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تماس چشمی در یک روز داغ تابستانی

مجموعه مینی مال ها و داستان های کوتاه
نوشته ی: محمدرسول سوری

این کتاب با رضایت نویسنده در اینترنت منتشر می شود
هرگونه استفاده از داستان ها و ایده های این کتاب در سایر آثار

از جمله داستان، فیلمنامه، فیلم کوتاه، فیلم بلند و ... منوط به اجازه ی 
نویسنده است. 

راه ارتباطی با نویسنده:
mrs.oao@gmail.com
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بخش اول

مینی مال ها
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+ اون طرف مرز چه خبره بابا؟
- جنگ شده.

+ یعنی مردم اونجا بدبخت می شن؟
- غصــه ی اونــا رو نخــور پســرم... غصــه ی شــکم خالــی خودمــون رو بخــور... مــا هــم ایــن طــرف مــرز یــه جــور 

ــه بدبختیم.  دیگ

مرزهای بدبختی
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   زن بــرای همیشــه رفتــه بــود و مــرد آخریــن حرف هایــی کــه زن پشــت تلفــن بــرای توجیــه رفتنــش بــه او 
ــرور می کــرد: ــود را م ــه ب گفت

ــری  ــه... مجبــوری ب ــر نمی کن ــه... بهــش عــادت می کنــی و بعــدش دیگــه اث ــه مسُــکن می مون ــل ی » عشــق مث
ســراغ یــه مســکن دیگــه... بعــد از  اون هــم بــاز یکــی دیگــه... منــم مجبــورم بــرم ســراغ مســکن بعدیــم.«

کمی بعد مرد هم داشت به مسکن بعدی اش فکر می کرد.

مسُکن
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+ به نظرت یکی که به خودکشی نزدیکه حالش چه طوریه؟
- نمی دونم... چه طور؟

+ آخه حالم یه جوریه... .
- آره... حال منم یه جوریه... .

   بعــد از گفتگــوی آن شــبِ دو پســر در کافــه، دیگــر هیــچ کــس آنهــا را ندیــد... تــا اینکــه بعــد از مدتــی 
ــه، حال شــان چــه  ــد. کســی نمی دانســت آن شــب در  کاف ــدا کردن ــاده پی ــی دور افت اجسادشــان را در آپارتمان

جــور شــده بــود... . 

حال عجیب
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ــرد باگذشــت  ــد م ــه می گوین ــم... هم ــدارم... ســکوت می کن ــای دیگــران ن ــر بدی ه ــی در براب    عکــس العمل
و فروتنــی هســتم... امــا نمی داننــد ســکوت مــن بــه خاطــر فروتنــی نیســت... فقــط می گــذارم زمــان بگــذرد.

 چون می دانم بعدها چه طور بدی ها را تلافی کنم. 

عکس العمل
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- :» تو هنوز به من وفاداری؟«
- :» آره که هستم.«

- :» پس دیشب توی مهمونی اون مرَده باهات چه کار داشت؟«
- :» اوه بیخیال عزیزم... فقط یه صحبت ساده بود.«

- :»هفته ی پیش هم که توی کافه نشسته بودید و می خندیدید به خاطر فقط یه صحبت ساده بود؟«

صحبت ساده
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ــا  ــی ب ــه بنــدازه... اگــه مــن دیگــه برنگشــتم می تون ــه بیــن مــا فاصل -:» می دونــی؟... ایــن ســفر کاری می تون
هــر پســر دیگــه ای کــه خواســتی باشــی«.

- :» مهم نیست برگردی یا نه... من همین الانش هم با یه پسر دیگه هستم...«.

جدایی
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حمله ی دشمن تمام شد. سرباز مضطرب بود. بغض داشت. به هم رزمانش نگاه کرد. 
-:» رفیقم چه طور مرد؟«

جواب دادند:» بهش فکر نکن... خیلی سریع و بی درد«.

نفس راحتی کشید. خوشحال شد. آرزوی رفیقش همین بود؛ یک مرگ سریع و بی درد. 

آرزو
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ــده و  ــه خانه نشــین ش ــد ک ــی می ش ــا مدت ــرد. ام ــان بگی ــرود ن ــت ب ــادت داشــت اول وق    پســرخاله همیشــه ع
ــوه ای  ــه او می ــده ب ــا خن ــد و ب ــتش آم ــود و غصــه می خــورد. دوس ــده ب ــره ش ــه نقطــه ای خی ــود. ب ــن ب غمگی

تعــارف کــرد.
- :» بیا میوه بخور... چرا غصه می خوری؟«

پسرخاله گریه اش گرفت.
-:» نون گرون شده... دیگه نمی تونم نون بگیرم.«

نان گران
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- :» تو منو دوست داری؟«
- :» معلومه که دوستت دارم عزیزم.«

- :» پس چرا هنوز عطری که اون دختره نامزد سابقت برات گرفته بود رو می زنی؟«
- :» من... این عطر رو دوست دارم... فقط همین«.

- :» دروغ می گی... تو هنوز به اون فکر می کنی...«.

   شــب، وقتــی پســر پیــش نامــزد ســابقش رفــت قضیــه را بــه او گفــت و از او خواســت از ایــن بــه بعــد عطرهــای 
مختلفــی برایــش بگیــرد تــا شــک برانگیــز نباشــد.  

شک برانگیز

www.takbook.com



+ :» ما همدیگه رو خیلی دوست داریم.«
- :» آره... ما خیلی خوشحالیم که همدیگه رو دوست داریم.«

+ :» از بس خوشحالیم داریم می میریم.«
- :» آره... من زودتر دارم می میرم... .«

+ :» خدا نکنه عزیزم... من زودتر بمیرم الهی... .«
- :» نه... منظورم گردنمه... اینجور که دستاتو پیچوندی دور گردنم به زودی خفه می شم... .«

پیشمرگ
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بخش دوم

داستان های کوتاه
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تماس چشمی در یک روز داغ تابستانی
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   چنــد صندلــی جلوتــر و رو بــه مــن، همــراه بــا دوســت پســرش نشســته اســت. اتفاقــی نگاهــش 
ــت  ــد. دوس ــگاه می کن ــری ن ــمت دیگ ــه س ــی دزدد و ب ــن م ــتپاچه از م ــش را دس ــم. نگاه می کن
ــر  ــرم را ب ــد. س ــم می خندن ــا ه ــد و ب ــف می کن ــزی تعری ــش چی ــه و برای پســرش دســتش را گرفت
ــان  ــه کن ــی مان نال ــارِ اتوبوس ــم. قط ــگاه می کن ــای آن طــرف پنجــره ن ــه بیابان ه ــم و ب می گردان
ــل  ــه مث ــت ک ــزرگ اس ــک و ب ــای کوچ ــر از تپه ه ــان پ ــذرد. بیاب ــی داغ می گ ــط بیابان از وس
ــی  ــا خال ــاری تقریب ــای کن ــف صندلی ه ــد. ردی ــرون زده ان ــن بی ــن از دل زمی ــای چرکی جوش ه
اســت، بــه جــز دو صندلــی درســت کنــار ردیــف صندلــی مــن کــه یــک پســر و دختــر مقابــل هــم 
ــی  ــد خال ــر نمی آی ــه نظ ــه ب ــت ک ــش اس ــار همراه ــف گیت ــک کی ــر ی ــته اند. پس ــان نشس روی ش
ــدر  ــا آنق ــت. بعضی ه ــش اس ــی درون ــار واقع ــک گیت ــگار ی ــد و ان ــوه می کن ــنگین جل ــد، س باش
محتــاج توجــه هســتند کــه یــک کیــف خالــی گیتــار را بــا خــود ایــن ور و آن ور می برنــد کــه 
بگوینــد مــا هــم گیتــار می زنیــم. دختــری کــه رو بــه روی پســر نشســته، کنــار پنجــره اســت و 
بــه منظره هــای بیــرون نــگاه می کنــد. پســر بــه مــن و بعــد بــه دختــر نگاهــی می انــدازد، کیــف 
ــا خــودش ســبک ســنگین می کنــد، دســتش را  ــگار چیــزی را ب ــداز می کنــد، ان گیتــارش را بران
ــید؟«  ــت نمی ش ــم اذی ــار بزن ــه ذره گیت ــه ی ــد:» اگ ــر می پرس ــرد و از دخت ــف می ب ــمت کی ــه س ب
ــی آورد  ــرون م ــارش را بی ــم«. پســر گیت ــه خواهــش می کن ــد:» ن ــد جــواب می ده ــا لبخن ــر ب دخت
و در بغلــش جابجــا می کنــد. آمــاده ی نواختــن می شــود. نگاهــم دوبــاره بــه دختــری کــه چنــد 
صندلــی جلوتــر رو بــه مــن و بــا دوســت پســرش نشســته اســت می افتــد. بــاز دارد نگاهــم می کنــد. 
احتمــالا مــرا زیــر نظــر دارد. نگاهــش را بــه ســمت دیگــری می انــدازد و بــه خنده هــای ریــزش 

ــا او چشــم در چشــم شــدم. ــار ب ــا دوســت پســرش ادامــه می دهــد. تــا اینجــا فعــلا دو ب ب
ــه رویــش نشســته چهــار چشــمی  ــار. دختــری کــه رو ب ــه نواختــن گیت    پســر شــروع می کنــد ب
ــی کارش.«  ــت پ ــد رف ــوری زده ش ــم اینج ــو ه ــخ ت ــم:» م ــودم می گوی ــا خ ــد. ب ــش می کن نگاه
ــه  ــوازد و گ ــور می ن ــن ط ــر همی ــوهر دارد؟ پس ــی ش ــم. یعن ــر می بین ــت دخت ــه ای در انگش حلق
ــک  ــتانی، درون ی ــک روز داغ تابس ــط ی ــد. وس ــگاه می کن ــر ن ــه دخت ــمی ب ــر چش ــی زی گاه
قطــار مســافری،  یــک پســر گیتاریســت کــه رو بــه رویــش یــک دختــر نشســته اســت، چــرا بایــد 
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ــت و  ــا هس ــن طرف ه ــر ای ــم دخت ــاز ه ــد ب ــم نکن ــودم گفت ــا خ ــد؟ ب ــار زدن بکن ــوس گیت ه
ــر از  ــف عقب ت ــم، دو ردی ــر می گردان ــب ب ــه عق ــرم را ب ــد؟ س ــی کن ــد خودنمای ــر می خواه پس
ــگاه  ــر چشــمی ن ــه پســر گیتاریســت زی ــد ب ــا دخترجــوان دیگــر نشســته اند، دارن ــد ت ــن چن م
ــس حدســم درســت اســت. ــد. پ ــد و می خندن ــم می گوین ــه ه ــی ب ــز چیزهای ــز ری ــد و ری می کنن

   دوبــاره بــه تپه هــا نــگاه می کنــم. بــه ایــن فکــر می کنــم کــه اگــر الان بــه همــان دختــر رو 
بــه رویــی نــگاه کنــم آیــا بــاز مــن را زیــر نظــر دارد؟ نگاهــش می کنــم. بلــه... بــاز هــم دارد 
ــا او قطــع نمی کنــم. می خواهــم ببینــم  ــار. تمــاس چشــمی ام را ب نگاهــم می کنــد. ایــن ســومین ب
تــا چقــدر می توانــد بــه مــن زل بزنــد. او هــم نگاهــش را از مــن بــر نمــی دارد. یعنــی در ســرش 
چــه می گــذرد؟ دوســت پســرش متوجــه تمــاس چشــمی مــا می شــود. دختــر دســتپاچه نگاهــش 
ــا  ــت، ب ــده اس ــره ش ــن خی ــه م ــت پســرش ب ــد. دوس ــی می چرخان ــای خال ــمت صندلی ه ــه س را ب
اینکــه نگاهــم را بــه ســمت انتهــای قطــار منحــرف کــرده ام، امــا می توانــم تشــخیص بدهــم کــه 
صــورت پســر همچنــان رو بــه مــن اســت و بــه احتمــال زیــاد دارد نگاهــم می کنــد. در دلــم بــه 
او می گویــم »خــاک بــر ســر ســاده ت. مــن جــای تــو بــودم همچیــن دختــری را رهــا می کــردم. 
دوســت دختــرت انــگار از مــن خوشــش آمــده«. یــاد دوســت دختــر ســابق خــودم می افتــم؛ در 
قطــار متــرو نشســته بودیــم... تــا رســیدن بــه ایســتگاه مقصــد دقیقــا یــازده بــار برگشــت و پســر 
هیکلــی و بدنســازی کــه جلــوی در قطــار ایســتاده بــود را دیــد زد. بــه رویــش نیــاوردم. ولــی 
همــان جــا فهمیــدم ایــن دختــر بــه دردم نمی خــورد و بــودن بــا او وقــت تلــف کــردن اســت. 

   پســر گیتاریســت بــه نواختــن اکتفــا نمی کنــد. گویــا هنــوز بازخــورد دلخواهــش را از دخترهــا 
ــی  ــل خیل ــاب می ــا ب ــی دارد و قطع ــدن. صــدای لطیف ــه خوان ــد ب ــه اســت. شــروع می کن نگرفت
ــا نگاهــش پســر را می بلعــد. واقعــا  از دخترهاســت. دختــری کــه رو بــه رویــش نشســته  دارد ب
شــک می کنــم شــوهر دارد یــا نــه. اگــر دارد، خــاک بــر ســر شــوهر بدبختــش. پســر قطعــه اش را 
تمــام می کنــد، منتظــر تشــویق می مانــد. دخترهــا برایــش کــف می زننــد. مــن و چنــد تــا مــرد 
ــم وســط  ــم. چــون می دانی ــا نشســته ایم تشــویقش نمی کنی ــده روی صندلی ه دیگــری کــه پراکن
ــک  ــتند، ی ــوان هس ــای ج ــافرهایش دختره ــر مس ــه اکث ــاری ک ــتانی، در قط ــک روز داغ تابس ی
پســر جــوان گیتاریســت چــرا بایــد گیتــار بزنــد. کار بــه جایــی می رســد کــه دخترهــا آهنــگ 

ــد.  ــب می کنن ــتی از پســر طل درخواس
ــاره ی  ــت. اج ــازه ام اس ــب مغ ــرف صاح ــک از ط ــنوم. پیام ــی ام را می ش ــک گوش ــدای پیام     ص
ــروز  ــر ام ــا آخ ــه ت ــم ک ــش می نویس ــت. برای ــرده اس ــزد ک ــاه را گوش ــن م ــاده ی ای ــب افت عق
واریــز می کنــم. امــا واقعــا نمی دانــم شــدنی اســت یــا نــه. هفــت میلیــون گذاشــته ام کنــار بــرای 
ــرای مــادر پیــر و بیمــارم گذاشــتم کنــار کــه دارم  خریــدن جنــس مغــازه. ســه  میلیــون هــم ب
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مــی روم شهرســتان برایــش دارو و خــرت و پــرت بخــرم. بدهــی ام بــه صاحــب مغــازه هــم هفــت 
میلیــون اســت. اگــر پــول خریــد جنــس مغــازه را بــه او بدهــم، چــه طــور بقالــی خالــی ام را پــر 

کنــم؟ کاســبی کــردن بــه مــن نیامــده اصــلا.
ــی اش  ــادی همراه ــا ش ــا ب ــر و دختره ــه ی دیگ ــک قطع ــن ی ــه نواخت ــد ب ــروع می کن ــر ش    پس
ــی گــره می خــورَد.  ــه روی ــر رو ب ــا دخت ــاره ب ــم دوب ــد. نگاه ــیدایی دارن ــد. چــه دل ش می کنن
ــی دزد.  ــش را م ــرده. نگاه ــم می ک ــته نگاه ــدت داش ــن م ــام ای ــم تم ــاز ه ــار. ب ــار ب ــن چه ای
ــورده ای  ــه و ل ِ ــانسِ ل ــود؟ ش ــه می ش ــس چ ــرش پ ــت پس ــده؟ دوس ــش آم ــن خوش ــی از م یعن
ــده  ــری از آب در آم ــن دخت ــده همچی ــش آم ــن خوش ــی از م ــه یک ــم ک ــالا ه ــلا. ح دارم اص
اســت. دســتش هنــوز در دســت دوســت پســرش اســت، امــا نگاهــش بــه چشــمان مــن. بــا خــودم 
ــاره یــاد دوســت دختــر ســابق  ــه مــن خیــره شــدی، چــرا؟« دوب ــار ب می گویم»لامصــب چهــار ب

ــم.   ــودم می افت خ
   نالــه ی قطــار بیشــتر شــده، هــوا هــم انــگار گرم تــر شــده اســت. دخترهــا بــا قطعــه ای کــه پســر 
ــدم. چــاره ای  ــمانم را می بن ــم. چش ــه می ده ــی تکی ــه صندل ــرم را ب ــد. س ــوازد کــف می زنن می ن
نــدارم. بایــد هــر طــور شــده مغــازه ی لعنتــی را بچرخانــم. بــاز هــم بایــد از عمویــم پــول قــرض 

بگیــرم. تــا خــر خــره بــه او بدهــکارم. 
ــم،  ــاز می کن ــمانم را ب ــند. چش ــورا می کش ــش ه ــا برای ــود. دختره ــام می ش ــر تم ــار پس    گیت
می خواهــم دختــر رو بــه رویــی را نــگاه کنــم. آیــا پنجمیــن بــار هــم ثبــت می شــود؟ بلــه، بــاز 
هــم مــن را دیــد می زنــد. بــا خــودم می گویــم اگــر او دوســت دارد تــو را دیــد بزنــد، تــو چــرا 

ــی؟ ــش می کن نگاه
   قطــار بــه مقصــد می رســد. در طــول مســیر دقیقــا پانــزده بــار عمــدا بــه دختــر رو بــه رویــی 
نــگاه کــردم و هــر بــار او داشــت از قبل تــرش بــه مــن نــگاه می کــرد. رکــورد دوســت دختــر 
ــه کار  ــد چ ــش بیای ــن خوش ــو از م ــل ت ــری مث ــم دخت ــن نخواه ــر م ــب، اگ ــابقم را زد. لامص س
ــن  ــد از م ــو بای ــل ت ــی مث ــن دارم؟ چــرا دخترهای ــن چــه شانســی اســت کــه م ــم؟ ای ــد بکن بای

ــی خیــال مــن شــو.  ــودم، ب ــو ب ــا یکــی مثــل ت خوش شــان بیایــد؟ قبــلا ب
   پســر گیتاریســت شــماره تلفنــش را بــه چنــد تــا از دخترهــا می دهــد و بــا دختــری کــه روبــه 
رویــش نشســته بــود و حلقــه در دســت داشــت، بــه ســمت در قطــار مــی رود. مــن پشــت سرشــان 
مــی روم. صدایشــان را می شــنوم. دختــر دارد از شــوهرش و اینکــه همدیگــر را درک نمی کننــد 
ــا  ــد ب ــم دارد می گوی ــر ه ــوهر دارد. پس ــودم، ش ــدس زده ب ــت ح ــس درس ــد. پ ــکایت می کن ش
ــی خــوب اســت،  ــن مواقع ــرای چنی ــتن ب ــق داش ــد و اینکــه رفی ــزدش دیگــر حــال نمی کن نام
آدم بــا رفقایــش لااقــل می توانــد یــک ســری از کمبودهــا را جبــران کنــد. در آخــر هــم ابــراز  
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ــم  ــودم می گوی ــا خ ــدد. ب ــد. زن می خن ــرای زن باش ــی ب ــق خوب ــه رفی ــد ک ــدواری می کن امی
خــاک بــر ســر تــو و شــوهرت. 

   مســافرها خنــده کنــان از ایســتگاه خــارج می شــوند. مقابــل یــک دســتگاه خودپــرداز 
ــه همــراه دوســت پســرش از  ــود ب ــه روی مــن در قطــار نشســته ب می ایســتم. دختــری کــه رو ب
ــد. تأســف می خــورم،  ــار نگاهــم می کن ــرای شــانزدهمین ب ــر می گــردد و ب ــارم می گــذرد، ب کن
بــرای دوســت پســر بدبخــت و ســاده اش، بــرای ایــن همــه تمــاس چشــمی بیــن مــن و آن دختــر، 
بــرای آن زن و شــوهر بیچــاره اش، بــرای دوســت دختــر ســابقم، بــرای خــودم و بــرای هفــت 

ــی ام. ــم، تمــام دارای ــز کن ــه حســاب صاحــب مغــازه ام واری ــی کــه می خواهــم ب میلیون
   پــول را واریــز می کنــم و از ایســتگاه بیــرون می زنــم کــه بــه ســمت خانــه ی مــادرم حرکــت 
کنــم. منــم و ســه میلیــون تومــان پــول، و یــک مــادر بیمــار کــه منتظــر مــن اســت. شــب بایــد 
ــم  ــه  عموی ــی ب ــه روی ــا چ ــم ب ــم، نمی دان ــازه و بدبختی های ــراغ مغ ــران س ــردم ته ــاره برگ دوب

بگویــم پــول کــم آورده ام. 
ــود.  ــم رد می ش ــی از جلوی ــک تاکس ــم. ی ــی می مان ــر تاکس ــار منتظ ــتگاه قط ــه روی ایس    رو ب
ــاره نگاهــم  همــان دختــر داخــل قطــار و دوســت پســرش پشــت تاکســی نشســته اند. دختــر دوب

ــن شــانس... .  ــوی ای ــف ت ــار. ت ــن ب ــن هفدهمی ــد. ای می کن
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ــور  ــم تص ــحالی. نمی تون ــا خوش ــی. حتم ــه کار داری می کن ــم چ ــی. نمی دون ــم کجای    »نمی دون
ــن  ــام ای ــوی تم ــم. ت ــدی ملاقاتی ــار میوم ــه ب ــودی ی ــم ب ــه ناراحت ــی. اگ ــرام ناراحت ــه ب ــم ک کن
ــی  ــت می کن ــم داری خیان ــم به ــی دادی. حــس می کن ــه م رو م ــار جــواب نام ــه ب ــل ی ــال ها لااق س
ــاورم می شــه کــه  ــه. هم ســلولی هام بهــم می گــن خیلــی ســاده م. حــق دارن. خــودم هــم داره ب تران
ــه نامــه، نــه تلفــن، نــه خبــری.  خیلــی ســاده م. بیســت و چهــار ســال کــم نیســت. نــه ملاقاتــی، ن
ــه،  ــدی؟ تران ــادار مون ــو دوســتم داری و بهــم وف ــم کــه ت ــد هنــوز خودمــو گــول بزن واقعــا بای
امشــب آخریــن شــب عمــر منــه، و می خــوام بدونــی کــه مســئول مــرگ مــن تویــی. می خــوام تــا 

آخــر عمــرت عــذاب وجــدان بگیــری.«
ــدان خودکشــی کــرد. او کســی را  ــن نامــه در حمــام زن    مــرد، چنــد ســاعت بعــد از نوشــتن ای
ــه امیــد  ــد. نامه هایــی کــه بیســت و چهــار ســال تمــام ب نداشــت. در جایــی نامعلــوم دفنــش کردن
رســیدن بــه دســت دختــری بــی نشــان و مــکان بــه اســم ترانــه نوشــته بــود و بــه مســئولان زنــدان 
داده بــود، در یــک اتاقــک نگهــداری می کردنــد. پــس از مرگــش تمــام نامه هــا را هــم ســوزاندند. 

ــد. هیــچ اثــری از او و نامه هایــش باقــی نمان
ــود. او را دوســت داشــت. امــا  ــازی دوران کودکــی اش ب ــه، دختــر زیبــای همســایه و هم ب    تران
یــک روز ترانــه بــه همــراه خانــواده اش از محــل رفــت و دیگــر پیدایــش نشــد. از آن موقــع بــه 
بعــد او بــا یــاد و خاطــره ی ترانــه زندگــی کــرد. وقتــی کــه خلافــکار شــد، وقتــی کــه بازداشــت 
شــد، وقتــی کــه دادگاه برایــش حبــس ابــد بریــد، وقتــی کــه گوشــه ی زنــدان در حــال پوســیدن 

ــه زندگــی می کــرد و برایــش نامــه می نوشــت. ــا یــاد و خاطــره ی تران ــود، همچنــان ب ب
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   دختــر زیبــا و خوبــی بــه نظــر می آمــد. بــه مــن لبخنــد زد و محترمانــه خــودش را معرفــی 
ــه  ــرا ب ــویم. م ــنا ش ــتر آش ــم بیش ــا ه ــد ب ــده و می خواه ــن خوشــش آم ــه از م ــت ک ــرد. گف ک
قــدم زدن دعــوت کــرد. کــم کــم بــا مــن صمیمــی  شــد. گریــه کــرد و گفــت خیلــی تنهاســت، 
ــا  ــردی بســپارد ت ــه م ــش را ب ــر دل ــر چــه زودت ــد ه ــی رحمــی دارد و می خواه ــواده ی ب خان
از دستشــان نجــات پیــدا کنــد. گفــت کــه ســوار ماشــین شــویم و کمــی بگردیــم. او را ســوار 
ــوه  ــک آبمی ــوی ی ــت جل ــت، گف ــه گذش ــی ک ــدیم. کم ــا ش ــی خیابان ه ــردم و راه ــینم ک ماش
فروشــی نگــه دارم. چنــد دقیقــه ای معطلــش شــدم تــا اینکــه بــا دو لیــوان آب هویــج برگشــت. 
ــودم. حــس  ــزم« صــدا کــرد. مبهــوت نگاهــش شــده ب ــه ای مــی زد. مــرا »عزی لبخنــد معصومان
ــین را  ــتم ماش ــیدم. خواس ــرش را سرکش ــا آخ ــی ت ــی دارد ول ــزه ی عجیب ــج م ــردم آب هوی ک
ــا  ــن ج ــر همی ــه ی دیگ ــد دقیق ــت چن ــت و گف ــی نگذاش ــم، ول ــاز بگردی ــا ب ــم ت ــن کن روش
بمانیــم. دلیلــش را نفهمیــدم، لبخنــد زدم و بــه گرمایــی کــه از بدنــش بیــرون می ریخــت فکــر 
ــی در زندگــی  ــه او پیشــنهاد دوســتی بدهــم. شــاید همــراه خوب ــم شــاید بشــود ب کــردم. گفت
برایــم بشــود. ولــی از طرفــی هیــچ وقــت در زندگــی دوســت نداشــتم دختــر مــورد علاقــه ام را 
بــه ایــن آســانی ها بــه دســت بیــاورم. او بــه ســادگی خــودش را در اختیــار مــن گذاشــته بــود. 
ــا مردهــای دیگــر هــم کــرده باشــد چــه؟  ــا خــودم فکــر می کــردم اگــر همیــن کارهــا را ب ب
آخــرش بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه قضیــه را زیــاد جــدی نگیــرم و یکــی دو ســاعت بــودن 
بــا یــک دختــر غریبــه، خــوش گذرانــی بــاد آورده ای اســت کــه نبایــد از دســتش بدهــم. شــب، 

زیبــا و دلپذیــر شــده بــود.
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ــم.  ــت و نگذاشــت ســوئیچ را بچرخان ــتم را گرف ــم، دس ــا بگردی ــاز در خیابان ه ــا ب ــم بی    گفت
ــم.  ــگاه کنی ــردم را ن ــم و کمــی بیشــتر م ــن جــا بمانی ــود. گفــت همی ــف ب ــدر لطی دســتش چق
ــینی  ــده ی دلنش ــد. خن ــی می خندی ــد و گاه ــان را می دی ــت و آمدش ــردم و رف ــوی م هیاه
ــه پســربچه ای کــه همــراه مــادرش بــود و داشــت بــرای خوراکــی اشــک می ریخــت  داشــت. ب
ــرای  ــم ب ــن ه ــت، م ــن اس ــای م ــل بچگی ه ــت مث ــی؟ درس ــت »او را می بین ــرد. گف ــاره ک اش
داشــتن چیزهایــی کــه دوستشــان داشــتم گریــه می کــردم امــا آخــر هــم بــه دستشــان 
نمــی آوردم«. خندیــدم و بــه پســربچه نــگاه کــردم. مــادرش عصبانــی شــده بــود، چنــد ضربــه 
بــه ســر پســربچه زد، جــا خــوردم، همــان لحظــه پلک هایــم بــی رمــق و ســنگین شــدند. نورهــا 
ــا  ــم، گوی ــای ســوزانی در چشــمانم حــس کــردم و دیگــر نمی توانســتم ببین ــار شــدند، گرم ت
ــواب  ــرا خ ــت م ــود و داش ــه ب ــم ریخت ــت پلک های ــه پش ــر ب ــور دخت ــای حض ــون و گرم افس
ــا می آمــد... و  ــه ســمت م ــرم ســبک شــد. ســایه ی مــردی را تشــخیص دادم کــه ب می کــرد. سَ
بعــد صــدای گنــگ او را شــنیدم کــه بــه دختــر چیــزی گفــت. دســتی ســنگین بــه ســمتم آمــد 
و جیب هایــم را وارســی کــرد، همــه ی صداهــا قطــع شــدند، انــگار راه گوشــم بســته شــده بــود. 

ــم بــرد.  تــوان حرکتــی نداشــتم، همــه جــا در تاریکــی محــو شــد و ناخواســته خواب
...

   چشــمانم را کــه بــاز کــردم هنــوز داغ و کرخــت بــودم. گوشــم داشــت کــم کــم بــاز مــی شــد و 
صداهــا در هــم و برهــم درون مغــزم مــی پیچیدنــد؛ همهمــه ی مــردم... بــوق ماشــین ها... فریــاد 
فروشــنده ها. ناگهــان یــادم آمــد کــه دختــری همراهــم بــود، همــان دختــر زیبــا و دلفریــب. 
ــر  ــری از دخت ــدم، اث ــم را دی ــودم. اطراف ــده ب ــاعت خوابی ــد س ــا چن ــه ی ــد دقیق ــم چن نمی دان
نبــود. وســایل داخــل داشــبورد ریختــه بــود کــف ماشــین، ضبــط را برداشــته بودنــد. نگاهــم 
بــه صندلــی کنــارم افتــاد، کیــف پولــم را آنجــا انداختــه بودنــد، بــازش کــردم، کلــی پــول نقــد 

داشــتم کــه حــالا دیگــر اثــری از آنهــا نبــود. 
    لیــوان خالــی آب هویجــم را از کــف ماشــین برداشــتم، درمانــده نگاهــش کــردم، آن موقــع 

بــود کــه فهمیــدم چــرا مــزه ی عجیبــی مــی داد. 
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ــی  ــرگردان خیابان ــات س ــی حیوان ــر زندگ ــش را ب ــر نامطلوب ــزون تأثی ــر روز اف ــی و فق    قحط
ــل های  ــد، نس ــدا کنن ــذا پی ــابق غ ــه روال س ــتند ب ــر نمی توانس ــا دیگ ــود، آنه ــته ب ــم گذاش ه
ــه و ذکاوت  ــا دسیس ــا ب ــوند ت ــمندتر ش ــه هوش ــز اینک ــه ج ــتند ب ــاره ای نداش ــان چ جدیدترش

ــد.  ــیر کنن ــان را س ــد شکم ش بتوانن
ــود. روزهــا در باغچــه رهایشــان می کــرد  ــده ب    مــرد، چنــد جوجــه مــرغ گــران قیمــت خری
ــط  ــت وس ــد و می گذاش ــس می چپان ــک قف ــا را در ی ــم آنه ــب ها ه ــود. ش ــا ب ــه آنه ــش ب و حواس

ــی مــی داد. ــا خــود صبــح نگهبان ــار باغچــه دراز می کشــید و ت باغچــه و خــودش هــم کن
ــا  ــار شانســی ی ــا هــر ب ــد، ام ــه قفــس دســتبرد بزن ــه ی ســیاهی هــر شــب ســعی می کــرد ب    گرب
ــه را فــراری مــی داد. یــک شــب چــرت مــرد  ــا کتــک گرب ــه مــرد از چــرت می پریــد و ب آگاهان
ســنگین شــد، گربــه ی ســیاه کــه در گــذر ســال های دشــوار و قحطــی زده، ســرد و گــرم روزگار 
را چشــیده بــود، قفــس را بــه خوبــی می شــناخت، بــا یــک دســتش در قفــس را بــالا زد و یکــی 
از جوجه هــای منــگ خــواب را بــه دنــدان گرفــت، وقتــی خواســت از شــاخه های درخــت بــالا 

بکشــد بــه فکــر کتک هایــی کــه از مــرد خــورده بــود افتــاد؛ بایــد تلافــی می کــرد.
   مــرد بــا درد و فریــاد کوتاهــی از چــرت پریــد، تــا بــه خــودش جنبیــد فقــط یــک لحظه توانســت 
گربــه را ببینــد کــه از روی شــاخه ها جســتی زد روی دیــوار و گریخــت، جــای چنــگال گربــه 
زیــر چشــمش می ســوخت، در قفــس بــاز بــود و جوجه هــای مســت خــواب بــا گیجــی و حیــرت 

ــه او نــگاه می کردنــد.  ب
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- آقای پارتر:»نظرتون درباره ی این بیشه چیه آقای مینز؟«
- آقای مینز:»اوه، ترسناک و دلگیره.«

- آقای پارتر:»البته رنگ طلایی بیشه چشم نوازه، همین طور قرمزش، درست می گم؟«
ــره  ــکوت دله ــن س ــد، م ــاش رو می بینی ــما رنگ ه ــر، ش ــای پارت ــه آق ــای مینز:»عجیب - آق

رو.« آورش 
- آقای پارتر:»فکر می کنید شایعه ها درست باشه؟ یعنی اینجا شیر هست؟«

- آقــای مینز:»حــس و حــال ایــن بیشــه ی رنــگ پریــده بــه مــن می گــه کــه بایــد منتظــر یــه 
حادثــه باشــیم.«

ــواز  ــه ی روح ن ــن بیش ــم ای ــد می دون ــم. بعی ــر نمی کن ــور فک ــن این ط ــی م ــای پارتر:»ول - آق
بــه مــا صدمــه ای بزنــه.«

   مدتــی بعــد وقتــی هــر دویشــان داشــتند بــا تمــام تــوان و وحشــت می دویدنــد، آقــای مینــز 
دســت و پــا شکســته گفت:»حــالا چــی می گیــد آقــای پارتــر؟ هنــوز فکــر می کنیــد صدمــه ای 
ــان  ــس زن ــده و نف ــگ پری ــت، رن ــده اس ــا روح دی ــه گوی ــر ک ــای پارت ــه؟« آق ــا نمی زن ــه م ب
ــه نظــرم... بایــد ســرعتمون رو بیشــتر کنیــم.« و بعــد فریــاد ناقــص و ناکامــی از  جــواب داد:»ب

روی تــرس کشــید و بــه ســرعتش اضافــه کــرد. 

   شیرها از بیشه بیرون زده بودند و به دنبال آنها می دویدند. 
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   جنــگ بــه داخــل خیابان هــا کشــیده و تــن بــه تــن شــده بــود. دشــمن از دوســت و همــرزم 
ــی  ــان را ب ــربازها گلوله هایش ــرد. س ــر می ک ــود و آدم را غافلگی ــده ب ــر ش ــه آدم نزدیک ت ــم ب ه
ــده ي  ــت پرون ــد مي توانس ــود و بای ــاز ب ــه اي سرنوشت س ــر گلول ــد، ه ــلیک نمی کردن ــدف ش ه

یــک ســرباز دشــمن را ببنــدد. 
   ســرباز جــوان پشــت ماشــیني ویــران پنــاه گرفــت. هراســان و ســر در گــم بــود. تــا بــه حــال 
ــباند،  ــش چس ــه ي داغ تفنگ ــه لول ــاني اش را ب ــود. پیش ــرده ب ــه نک ــه ای را تجرب ــن مخمص چنی
مي خواســت بــاور کنــد کــه در ایــن جهنــم بایــد از حــال و هــواي عشــق و عاشــقي بیــرون بزنــد 
تــا بتوانــد زنــده بمانــد. امــا بــاز نتوانســت مقاومــت کنــد، از جیــب شــلوارش عکــس معشــوقه اش 
را بیــرون آورد، چهــره اش وا رفــت. انگشــتش را روي صــورت دختــر گذاشــت، لحظــه ای را در 

خیالــش تصــور کــرد کــه از جنــگ برگشــته و دختــر بــه او لبخنــد مي زنــد.
    بــا صــدای قدرتمنــد انفجــاری رؤیایــش قطــع شــد... بــه خــودش آمــد. احســاس کــرد یکــی 
از هم رزمانــش پشــت ســرش ایســتاده و دارد نگاهــش مي کنــد. عکــس را در جیبــش گذاشــت و 

خــودش را جمــع و جــور کــرد، گلویــش خشــک شــده بــود.
ــد  ــم، بای ــون برس ــرف خیاب ــه اون ط ــوام ب ــي رم، مي خ ــرف م ــن ط ــن از ای ــر، م ــي پس    - :»هِ

ــدي؟« ــي، فهمی ــتیبانیم کن پش
هیچ جوابي نشنید.

   - :»هي پسر، با تو هستم.«
   برگشــت... یکــه خــورد... ســرباز دشــمن بــا لبخنــد پیروزمندانــه اش، تفنگــش را بــه ســمت او 

گرفتــه بــود. 
   - :»خیالت راحت، به فکرت هستم... برو.«

و بعد، صداي شلیک یک گلوله ي سرنوشت ساز دیگر در خیابان پیچید.  
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